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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

دو‌شــنبه 18 خــرداد 1405| 22 ذی‌الحجه 1447 |

  می‌گفت استراحت بماند برای پس از شهادت   
  زينب محمودي عالمي  

هنر شهدا اين بود كه خودشان رفتند تا ايران بماند. 
شهدا از جان گذشتگي كردند و از دنياي خود گذشتند 
تا دشمن طمع به اين ســرزمين الهي را به گور ببرد. 
به فرموده رهبر شــهيد انقلاب اســامي، حضرت 
آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي )رضوان الله تعالي عليه( 
كه ســال‌ها پيش فرمودند رئيس‌جمهور امريكا از 
بين مي‌رود و مي‌ميرد، اما جمهوري اســامي ايران 
مي‌ماند... اين وعده الهي است كه شر نابود مي‌شود 
و حق تا ابد پيروز و ماندني اســت.  شــهيد حسين 
يوســفي ۱۳۵۸ در خانواده‌اي مذهبي در روستاي 
ايچي اصفهان چشم به جهان هستي گشود. پدرش 
از مبارزان عليه رژيم منحوس پهلوي بود و در چنين 
خانواده‌اي، شهيد يوسفي راه دفاع از آرمان‌هاي امام 
خميني )ره( را آموخت و وارد ســپاه هميشه پيروز 
انقلاب اسلامي شد. ســال‌ها براي پاسداري از مرز و 
بوم ايران جان‌فشاني كرد تا اینکه در جنگ تحميلي 
رمضان و مصادف با نوزدهــم رمضان، خلعت جاويد 
شهادت پوشيد. آنچه مي‌خوانيد هملاك‌مي ما با زهره 
داستان‌پور، همسر پاسدار شهيد حسين يوسفي است. 

  چه شد كه همســرتان راه شهادت را انتخاب 
كردند و در اين مسير قدم گذاشتند؟  

حسين آقا تا دوم دبيرســتان درس خواند و بعد با معرفي 
يكي از هم‌محلي‌هايشان به سپاه رفت. از همان زمان مسير 
جهاد را در پيش گرفت. شهيد دوره آموزشي را در همدان 
و دوره تكاوري را در تهران و سد لتيان گذراند. در ۱۳۷۷ 
به عضويت رسمي سپاه درآمد. ايشان در تيراندازي، كاراته 
و شنا مقام كسب كرده بود و بســيار لوح تقدير دريافت 
كرده بود. بعدها خودش مربي شده بود و به ديگر نيروها 

آموزش مي‌داد. 
  گويا به عنوان مربي نمونه هم انتخاب شــده 

بودند. 
بله، يك بار در روز معلم به عنوان مربي نمونه سال معرفي 
شده بود و سال‌ها بود كه از ايشان قدردانی ميك‌ردند. خيلي 
به شهدا اعتقاد داشت. دوســت شهيدشان از ابتدا شهيد 
عبدالرسول زرين )از شهداي دفاع مقدس استان اصفهان( 
بود و همه اخلاقيات و تك‌تيراندازي‌هايشان مثل شهيد 
زرين بود. مي‌گفتند بعد از شــهيد زرين، شهيد حسين 
يوســفي نفر دوم تك‌تيراندازي در كشور است. تخصص 
تمام سلاح‌ها را داشت و هر جا آموزش بود در كل كشور از 
او درخواست ميك‌ردند برود آموزش بدهد. براي آموزش 
به منطقه خودمان و استان‌هاي همجوار اصفهان مي‌رفت. 
با چند سال سابقه، همانند روز اول كه به سپاه رفته بود ذوق 
و شوق داشت. حسين آقا مي‌گفت در گردان رزمي محل 
خدمتم همه به خاطر ســختي كارمان درس مي‌خوانند 
تا قسمت اداري باشــند و به خاطر سختي كار بازنشسته 
مي‌شوند يا جايشــان را عوض ميك‌نند. ولي ايشان كار 
اداري و پشت ميز نشستن را دوست نداشت و علاقه داشت 
در خط اول مقدم و مأموريت باشد. در زلزله بم دو ماه ماند و 
كمك كرد. در زلزله ياسوج رفتند كمك كردند. در سيستان 
و بلوچستان سه سال به كشور خدمت كردند. در پيرانشهر 
از مرز كشورمان دفاع ميك‌ردند. دو سه ماه سوريه بودند و 
از گنبد و بارگاه حضرت زينب )س( و حضرت رقيه )س( و 
از مردم آن شهر دفاع كردند. سوريه كه بود گفت يك روز 
حاج قاسم سليماني آمدند پيششان و گفتند دعا نكنيد 
اينجا شهيد شويد. فكر كنيد اينجا يك مانور يا يك رزمايش 
هست. ما كارها و لحظات سخت‌تري در كشور خودمان 

داريم و شما را براي كشورمان نياز داريم. 
  چه تعاريفي از اخلاق شهيد به عنوان همسرش 

داريد؟  
خيلي مهربان بود؛ هميشه خنده به لب داشت. هيچ موقع 
خنده از لبش كنار نمی‌رفت. خانواده را خيلي دوســت 
داشت. با بزرگ‌ترها و كوچك‌ترها سريع خو مي‌گرفت و به 
همه احترام مي‌گذاشت. با خانواده و خودم و بچه‌ها خيلي 
مهربان بود؛ مخصوصاً با دخترهايمــان. مي‌گفت پدرها 
نبايد دخترها را از خودشان برنجانند. مال دنيا اصلاً برايش 

ارزش نداشت. خيلي بي‌ادعا بود. اصلًا نمي‌گفت درجه يا 
شغلش چيست. هيچ وقت در محله‌مان نديدم لباس نظامي 
بپوشد. كل محله ما مي‌گويند مگر حسين آقا نظامي بود؟ 
چرا با لباس نظامي او را نديديم؟ هيچ موقع لباس نظامي 
را نمي‌آورد تا بشويم. اصرار ميك‌ردم لباس‌هايت را بياور 
بشوييم، اما قبول نمی‌کرد. هميشه چاي آتشي‌اش براي 
دوستانش به راه بود و هر بار مأموريتي مي‌رفتند به ديگران 

روحيه مي‌داد. 
  اشاره كرديد كه شهيد ت‌كتيرانداز بود، در اين 

مورد بيشتر توضيح بدهيد. 
شهيد در آموزش‌هايش تك‌تيراندازي را اولويت داده بود و 
سابقه زيادي در تك‌تيراندازي داشت. به شهيد عبدالرسول 
زرين )كه از تك‌تيراندازهاي نامي دفاع مقدس هشت ساله 
بودند( ارادت داشت و ايشان را الگوي خودش قرار داده بود. 

شهيد يوسفي بسيار با نيروهايش مهربان بود. همكارانش 
به او مي‌گفتند حسين آقا براي بچه‌ها تشويقي مي‌نويسي، 
براي خودت هم بنويس. دستش باز بود و مي‌توانست بيشتر 
از شاگردانش براي خودش تشويقي بنويسد، اما نمي‌نوشت. 
يك بار از او پرسيدم تو كه خيلي زحمت ميك‌شي چرا براي 
خودت تشويقي نمي‌نويسي، گفت: از الان تازه كارم شروع 
شده و كاري نكرده‌ام كه بخواهم تشويقي بگيرم. ايشان با 
سال‌ها سابقه هنوز ذوق و شوق سال‌هاي اول پاسداري‌اش 
را داشــت و با اين روحيه به استقبال شهادتش رفت. من 
كمتر از شــهادت برايش نمي‌خواستم. چون خيلي براي 
سپاه زحمت كشيد. مي‌گفت تا ظهور امام زمان )عج( بايد 
پاي اين مملكت و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايستاد. 
  چه خصوصيات اخلاقي داشتند كه لايق شهادت شدند؟  
خيلي رهبر شهيدمان را دوســت می‌داشت و ولایتمدار 
بود. وقتي گلستان شهدا مي‌رفت، مردم دستشان پرچم 
يا حسين )ع( يا زينب )س( بود و حسين آقا پرچم »لبيك 
يا خامنه‌اي« دستش بود. هميشه مهربان و خنده‌رو بود. 
شب آخر كه زنگ زد مي‌خنديد و مي‌گفت اينجا سردمان 
است نمي‌توانيم چيزي روشن كنيم. روز عقدمان از سختي 
شــغلش گفت و اينكه من اول براي ســپاهم، بعد براي 
خانواده‌ام. مي‌گفت شايد شهيد، جانباز يا مثلًا از كارافتاده 
شود. خواستم كارش را شرح دهد ببينم پاي كارش هستم 
يا نه. در ۲۵ ســال زندگي‌مان پاي كارش بودم و در كنار 

سختي‌هاي شغلش به فرزندانم بيشتر رسيدگي كردم. 
در ۲۵ سال زندگي مشترك هيچ وقت نمي‌گفت دوست 
دارد شهيد شود، فقط مي‌گفت شهادت لياقت مي‌خواهد. 
خيلي در اردوي جهادي شــركت ميك‌رد. دو روز قبل از 
شــهادتش در جمع خانوادگي گفت دو خبر خاص دارم. 
يكي درباره جنگ بود و مــورد دوم. هرچه اصرار كرديم 
نگفت كه روز دوم وقتي شهيد شد، متوجه شديم خبر دوم 

ايشان شهادتش بود. 
همســرم در كارش هميشــه صدش را مي‌گذاشــت و 
خستگي‌ناپذير بود. عاشق كارش بود. گاهي اوقات حتي 
دو روز مي‌شد كه نخوابيده بود. مي‌گفت وقت براي خواب 

بسيار است. استراحت بماند براي پس از شهادت. 
با همكارانش شوخي‌هايي درباره شــهادت داشت، ولي 
اين‌طور نبود كه وصيت‌نامه بنويســد و بگويد كجا مرا به 
خاك بسپاريد. اينكه بخواهند مستقيم از شهادت بگويند 
اصلاً اين‌طور نبود. اطرافيانش مي‌گويند حسين آقا توي دل 
ما را خالي نميك‌رد. وصيت‌نامه‌اي از او پيدا نكرديم. شايد 

بعداً پيدا كنند، ولي مستقيم نمي‌گفت شهيد مي‌شود. 
مي‌گفت همكاران و همرزمانم كه شــهيد شدند چيزي 
پيش خدا داشتند. همكارانش مي‌گويند ما لياقت شهادت 
نداشتيم. حســين آقا خيلي با ما فرق ميك‌رد و تواضع و 
فروتني داشت.  وقتي خانواده‌اش نگران شهادتش بودند 
مي‌گفت هر موقع ديديد سربند »يا زهرا سلام الله عليها« 
بســتم و از خانه بيرون رفتم، دلواپس باشيد و بدانيد آن 
موقع كشور در خطر است.  در لشــكر امام حسين عليه 
السلام ۲۸ سال خدمت كرد و هميشه مي‌گفت من سرباز 
وطنم هســتم و هيچ منت و ادعايي در كارش نداشت. از 
مسئوليتش نمي‌گفت. يكي از همكارانش مي‌گفت تا به 
او گفتيم بند پوتينت را محكم ببند، مي‌گفت من بند اين 

پوتين را به خاطر جنگ با اسرائيل محكم مي‌بندم. 
مي‌گفت دوست ندارم در بستر بيماري از دنيا بروم. دوست 
دارم با شــهادت به ديدار معبودم بروم و بــراي مرز و بوم 
كشورم و اين مردم شهيد شوم. ۱۶ اسفند ماه پادگانشان 
شيفت بودند كه ساعت ۸ صبح هفدهم اسفند ۱۴۰۴ به 

شهادت رسيدند و در ۲۱ اسفند تشييع‌ پکیرشان بود. 
  درباره دفاع از وطن و ايستادگي در مقابل امريكا 

و اسرائيل چه مي‌گفتند؟  
مي‌گفت جنگ مي‌شود و پايگاه‌هاي امريكايي در منطقه 
براي ما دردسرساز مي‌شود. امريكا با آوردن اين پايگاه‌ها 
در منطقه مي‌خواهد به ايران حمله كند و براي كشورمان 

نقشه دارد. 
روز آخر مي‌گفت ما بايد فدا شويم تا نسل بعد از فرزندانمان 
زندگي خوبي داشته باشند. به فرموده امام شهيد خامنه‌اي 
)رضوان الله تعالي عليه(، اگر الان در مقابل امريكا و اسرائيل 

بايستيم، تا پنجاه سال ديگر كشور ايران بيمه مي‌شود و شر 
اجانب و بيگانگان از اين مملكت قطع مي‌شود. 

مي‌گفت اين جنگ با فتنه دي‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ ۱۲ روزه 
خيلي فرق ميك‌ند، اين جنگ سرنوشت‌ســاز است؛ يا ما 
بمانيم يا امريكا. ما قدرتي داريم كه نمي‌گذاريم حتي يك 
وجب از خاك ما دست امريكا بيفتد. ما قدرت در دستمان 
است، همه چيز از لحاظ نظامي و از لحاظ مردممان را داريم 
و قدرتمنديم. مردم طرف حق هســتند و بحمدالله مردم 
ايران در طول تاريخ هميشه طرف درست تاريخ را گرفتند. 
مي‌گفت شهيد قاسم سليماني بازوي راست كشور بود و 
حيف است در جنگ ۱۲ روزه سرداران و دانشمندان شهيد 
شدند. در آن ۹ روزي كه در جنگ بوديم به من گفتند بعد 
از شهيد قاسم سليماني ديگر همه چيز بي‌معناست و فايده 
ندارد. من متوجه حركات و حرف‌هايش شــدم كه نشان 
مي‌داد به زودي خبرهايي از او خواهيم شنيد. خبري كه 

همان شهادتش بود. 
  بعد از شهادت حضرت آقا چه حالي داشتند؟  

وقتي من به ايشان گفتم شنيدم حضرت آقا شهيد شدند، 
مي‌گفت بگو اينها جنگ رواني است؛ چنين چيزي نيست و 
حضرت آقا شهيد نشدند. نمي‌خواست اين خبر را باور كند. 
تا چند روز كه خانه بود اصلاً صحبت نميك‌رد. خيلي عصبي 
بود. پيش ما گريه نميك‌رد و نمي‌گذاشت توي دل ما خالي 
شود. خوراكشان صفر شده بود. برايش چايي مي‌ريختم يخ 
ميك‌رد. چند بار چايي عوض ميك‌ردم. مي‌گفت ما رفتيم 
سوريه با داعش جنگيديم. آن قدر ســر مرزها بوديم و از 
مرزهاي كشورمان دفاع كرديم، هيچ وقت قسمت ما ديدن 
آقا نشد. هميشه مي‌گفت هيچ وقت ما فرصت پيدا نكرديم، 
حق ما بود يك بار به ديدار آقا برويم. انگار قسمتشان طوري 

بود كه با شهادت هميشه پيش آقا و مقتدايشان باشند. 
در آن ۹ روز جنــگ به خاطر شــهادت رهبرمان خيلي 

دل‌آشوب بود و خيلي گريه ميك‌رد. مي‌گفت بايد برويم از 
وطنمان دفاع كنيم و براي نسل‌هاي آينده جانمان را فدا 
كنيم. بايد پاي اين مرز و بوم بايستيم. خيلي در تجمعات 
شركت ميك‌رد و تشويقشان ميك‌رد ميدان‌دار باشيم و در 

برابر دشمنان اسلام و ايران ايستادگي كنيم. 
  آخرين وداع شما قبل از شهادتشان كي بود؟  

شانزدهم اسفند با آنكه شيفت كاري‌شــان نبود سر كار 
رفتند. ولي ظهر كارهايشان را انجام دادند و آمدند و غسل 
شهادت كردند. بعد خداحافظي كردند و رفتند. شب زنگ 
زد نيم ساعت صحبت كرديم. گفتم همه دلواپسيم. اصلًا 
آن شب شيفتشان نبود. ساعت هشت صبح پادگانشان را 
زدند و من تا ساعت پنج عصر از شهادتش خبر نداشتم. يكي 
از همكارانش به حسين آقا گفته بود مي‌خواهم بروم لباس 
عوض كنم. حســين آقا گفته بود من هم دنبالت مي‌آيم. 
موقعي كه آژير را زدند، حسين آقا بيرون آمد و چند قدمي 
از ساختمان دور شده بود، ولي موج انفجار پرتش كرده بود. 
پيكرش را نديدم. گفتند سالم است اما نمي‌شود ببينيد، 

چون ضربه خورده و آسيب ديده است. 
  به عنوان كسي كه شــهيد تقديم كرديد، چه 
ســخني با مردم داريد تا بــراي دفاع از وطن 
همچنان در مقابل دشــمنان ايران ايستادگي 

كنند؟  
بايد مردم ما همدل باشند و همبســتگي داشته باشيم. 
البته مردم دور هم هستند و وقتي در اين تجمعات شبانه 
شركت ميك‌نند، وحدتشان را نشان مي‌دهند. از خاك و 
آب كشورمان دفاع ميك‌نند و به بيگانگان گوش نمي‌دهند. 
دشمن مي‌خواهد ايراني‌جماعت نباشد. ما بايد همبستگي 
داشته باشيم كه خون شهدا پايمال نشود. به خاطر اينكه 
شهدا هشت سال دفاع مقدس جانشان را كف دستشان 
گذاشــتند تا وطن بماند. در روزهاي متوالي كه مردم در 
ميدان هستند، نشان دادند هميشه پاي كار نظام هستند و 
كشورشان را دوست دارند. رهبرشان را دوست دارند. وقتي 
مي‌گويند مثلاً »امشب الله اكبر«، مردم پاي كار مي‌آيند، يا 
روز درختكاري كه رهبر اعلام كردند، مردم پاي كار بودند. 
مردم ايران، رهبر و كشورشــان را با هر عقيده‌اي دوست 
دارند. مزدوراني كه طرف دشمن هستند در اقليت هستند. 
اين عده جاهل فكر ميك‌نند امريكا و اسرائيل و پهلوي بيايد 
وضعشان خوب مي‌شود. اين‌ها تعداد خاصي هستند كه 
انگار عقلشان زايل شــده، وگرنه با دشمن همسو نبودند. 
وطن مادر است و اين افراد نمي‌دانند وطن‌پرستي چيست. 
نبايد به اين افراد قليل و كم‌عقل توجه كنيم. مردم هميشه 
پاي كار نظام جمهوري اسلامي هستند و از كشور و دين 
مبين اسلام تا پاي جان دفاع و پاسداري ميك‌نند. دشمن 
از اتحاد و همبستگي ما مي‌ترسد. مردم حدود صد روز است 
در خيابان هستند. دشمن از همين يكدلي و اتحاد مردم 
ضربه مي‌خورد. بايد همبستگي و اتحاد خودمان را حفظ 
كنيم و پشت مقام معظم رهبري، ســپاه و ارتش و اقتدار 

نظام جمهوري اسلامي باشيم. 

  گفت‌وگوي »جوان« با همسر پاسدار »شهيد حسين يوسفي« از شهداي جنگ تحميلي رمضان   
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شهيد هميشه مي‌گفت هر موقع ديديد 
سربند »يا زهرا سلام الله عليها« بستم 
و از خانه بيرون رفتم، دلواپس باشيد 
و بدانيــد آن موقع كشــور در خطر 
است. همســرم در لشكر امام حسين 
عليه‌الســام ۲۸ ســال خدمت كرد 
و هميشه مي‌گفت من ســرباز وطنم 
هستم و هيچ منت و ادعايي در كارش 
نداشت. هميشه مي‌گفت بند پوتينم را 
براي جنگ با اسرائيل محكم مي‌بندم

شانزدهم اســفند با آنكه شيفت كاري‌شان 
نبود سر كار رفتند، ولي ظهر كارهايشان را 
انجام دادند و آمدند و غسل شهادت كردند. 
بعد خداحافظي كردند و رفتند. شــب زنگ 
زد نيم ســاعت صحبت كرديم. گفتم همه 
دلواپسيم. اصلًا آن شــب شيفتشان نبود. 
ساعت هشت صبح پادگانشان را زدند و من 
تا ساعت پنج عصر از شهادتش خبر نداشتم
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